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Abstract  

Is moral education a rational thing devoid of indoctrination, or is it necessarily accompanied by moral 

indoctrination? There are two completely different perspectives in answering this question and the 

relationship between moral education and indoctrination. The opposite view of indoctrination denies 

any relationship between genuine moral education and indoctrination. In this view, indoctrination is 

based on four criteria of intention, method, content, and outcome. Proponents of indoctrination believe 

that the role of indoctrination is vital and inevitable for moral education. In this approach, since it is 

impossible to acknowledge the ultimate moral standard, the effort in moral education is certainly 

indoctrinated. The common theme of the above two views is ignoring the age range of the learner in 

moral education. The present study claims that contrary to the opposing view of indoctrination, moral 

education without indoctrination is impossible. On the other hand, by confining the positive and 

necessary function of indoctrination to the early stages of child development, it will also distance itself 

from the perspective of indoctrination moral education. This research is of qualitative nature and seeks 

to clarify the concept of indoctrination in relation to moral education through the method of conceptual 

analysis. The result of the research is that the main criterion to consider an action as indoctrination is 

the audience and its conditions. Therefore, since the child in the early stages of development lacks the 

necessary critical and argumentative powers to understand, accept, and adhere to a moral standard, 

moral education is mixed with indoctrination in this period. This type of indoctrination affects the child's 

desires, habits, and expectations, which will lead to the formation of moral commitment. Therefore, 

instilling moral principles in childhood will not violate the critical thinking and assessment of moral 

judgments in the period of intellectual development and maturity. 
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 تحليل نسبت ميان تربيت اخلاقي و تلقين

  1 یفسخود یبهلول محسن

  چکيده

بل اين   ؟ در پاستت استتتقين اخلاقي همراه با تل آيا تربيت اخلاقي امري عقلاني عاري از تلقين استتت يا اين  ل وماماً

ا نستتتمت ميار تربيت اخلاقي ا تلقين دا ديه اه  املا موتااج ا دد داردي ديه اه مفاول تلقينن م  ر               پرستتت 

هر دنل نسموي ميار تربيت اخلاقي اصيل با تلقين استي در اين نگرش تلقين بر اساس چهار معيار قصهن راشن محودا        

ناپذير استتتي در  ردي در ديه اه مدافق تلقينن نق  تلقين براي تربيت اخلاقين حياتي ا ا و اب يا پيامه صتتدرج مي

سلم رنگ   م طدربل ياخلاق تيتلاش در ترب ناست  رمم نيغ ياخلاق ييغا اريمع قي ل تصه  يياين راي رد از آر  ا

خلاقي استي   رنهه در امر تربيت اداردي فصل مشورك دا ديه اه فدقن ناديهه  رفون شرايط س ي ياد ي      نيتلق يا بد

  ست؛ اديه اه مفاول تلقينن تربيت اخلاقي بهار تلقين امري غيرمم ن  برخلافادعاي پژاه  حاضر اين است  ل   

اما از ستتتدي ديگر با محصتتتدر  ردر  ار رد ملامت ا قزن تلقين بل دارار ااويل رشتتته بگل از ديه اه تربيت اخلاقي  

اين پژاه  از   س  يتي استتت ا با راش تحليل متهدمي در پي ايحتتاه متهدن     تلقي ي نيم فاصتتلل خداهه  رفتي 

سمت با تربيت اخلاقي   ست تلقين در ن صلي تلقي ي خدانهر يك عملن    ةنويجي ا ست  ل معيار ا   پژاه  حا ي از اين ا

هقوي قزن   ايي  ل بگل در مراحل ااويل رشتته خدد فاقه قداي انوقادي ا استتووذا از آر مفاطب ا شتترايط آر استتتي

ي اين ندع  با تلقين درآميفول است براي فهم ا پذيرش ا تمعيت از يك معيار اخلاقي استن تربيت اخلاقي در اين داره

خداهه شهي   تعهه اخلاقي نمد اا  يري ل ذاري بر تمايلاجن عاداج ا انوظاراج بگل است  ل م جر بل ش  تأثيرتلقينن 

هاي اخلاقي در داره رشتته ا بلد   ي ناقض تت ر ا ستت ج  نقادانل قحتتااجوذا تلقين اصتتدا اخلاقي در دارار بگگ

 ف ري اا نفداهه بددي

 تربيت اخلاقين تلقينن قصهن راشن محودان پيامهي: کليدی هایواژه
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 قدمهم

در فره گ وغت تلقين عمل يا فراي ه ا مار  سي بل پذيرش عقيهه يا مجمدعل عقايهي خاص تعريل شهه است  ل 

چرا اچدرنهارد تا عقايه ديگر را نيم مدرد ملاحظل قرار دههي تلقين اوقاء تعمهانل عقايه راس  ا بيشفص ا ازه 

رفون تت ر ثابت يا بهار شاهه ا دويل است  ل مد ب از ميار تلقين اعوقاد بل باارهاي غيرعقلانينبل اين مع ا استي 

ير عقايهي  يرد  ل شفص تحت تاثگامي صدرج ميتلقين ه شددي شهه ميانوقادي ا اسوقلاا ف ري شفص تلقين

را  ربيوي  ل آردر ااقع ت باشه  ل بل ظاهر بل ش ل آزادانل ا عقلاني پذيرفول شهه است اما در ااقع اين چ ين نيسو هي

د رناميم دربردارنهه تحريل مدضدع يا ناتداني در ارائل دقيلن شداهه يا تد يل عقايه آمدخول شهه يا  اربتلقين مي

اي موتااج استي اين امر دربر يرنهه تحريل ا مفهاش  ردر قده فهم ياد يرنهه است نادرست از شداهه بل شيده

تدانه ب هي بل ديه اه خاص حاصل از تلقين مي  هي وذا پايا آزادي ا اسوقلاا ف ري اا را با مفاطره مدا ل مي

فاذ تلقين مد ب عهن اتچ ين هم اصل شهه استيمد ب تحريل هر دنل عي يوي شدد  ل از راه تربيت درست ح

شدد مي شههانهيشي در شفص تلقينشددي اين امر مد ب ندعي  منطرفانل در مدا هل با دقيل مفاول ميمدضع بي

  ل با اوماماج هر دنل پژاه  ا  ااش ف ري اصيل در تحاد قرار داردي 

تلقين آر را  ارمفاوت اه  املا موتااج مدا ل هسويمي در خصدص نسمت ميار تربيت اخلاقي ا تلقين با دا ديه

قي ه ا م  ر هر دنل نسموي ميار تربيت اخلا دانامري ي سره نادرست ا ناقض اسوقلاا عقلاني ا اخلاقي شفص مي

در  ل تلقي ي استيوتؤها عقيهه دارنه  ل تربيت اخلاقي بل مع اي دقيق  لمل عاري از هر دنل مآري هسو هاصيل با تلقين 

اصدا ا معيارهاي غائي اخلاق  ةهاي مسوها عقلاني درباراين نگرش تربيت اخلاقي بايه شفص را مهياي قحااج

ا مفاول دار هر دنل اسوهق يه بر ندعي قحااج خاص ا ترايج اصدا اخلاقي  هتدر تلقين با تأ در حاوي  ل ننمايه

عيت محض از قداعه اخلاقي است  ل از مر ع مقوهر بل انهيشي ههف پيراي ا تمناديهه  رفول شهه ا با ندعي  من

تدار از تربيت اخلاقي سفن  تتي در اين نگرش نمي نشددي ب ابراين هر ا  ل تلقين ا دد داردشفص دي ول مي

 يردي تلقين بر اساس هر هان از معيارهاي فدق تلقين بر اساس چهار معيار قصهن راشن محودا ا پيامه صدرج مي

 ري ا خددمفواري عقلاني ياد يرنهه را نقض خداهه  ردياسوقلاا ف 

؛ زيرا تربيت تپذير نيساما مدافقار تلقين در تربيت اخلاقي باار دارنه تربيت اخلاقي مسوها ا عقلاني امري ام ار

ماهيت خدد امري غيرعقلاني ا آغشول بل تلقين استي اين نگرش بر آر است  ل امدر اخلاقي از  اخلاقي بل ااسطة

لذا معيار صهق ا  ذب در آر با ار اع بل عاوم خارج ا معيارهاي قطعي  ل مدرد ا ماع نيسو ه؛ ف  س امدر ااقع 

در تربيت  تلاش ناز آر  ايي  ل تصهيق معيار غايي اخلاقي غيرمم ن است ب ابراينني نيستميسر  نهمگاني باشه

ني بل اي است  ل هيچ انسااقعي عقايه اخلاقي بل  دنلمسلم رنگ ا بدي تلقين داردي در ااقع ماهيت اطدر بلاخلاقي 

بل  ؛ها ترغيب شددي بل همين خاطر بل وحاظ عقلاني غيرقابل دفاع هسو هتدانه نسمت بل درسوي آرم طقي نمي ةشيد

قي خلاتدار از راش اسوهقوي براي تد يل عقايه ااي است  ل نميدر اين نگرش ماهيت تربيت اخلاقي بل  دنل نعمارتي
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 اي بل غير از تلقين نيستي بهره برد ا چاره

ها مطره خداهه شه  ل آيا تلقين همداره ا در هر شرايطي بار م تي پژاه  حاضر در قاوب اين پرس  ةمسئل

ناپذير در فراي ه تربيت اخلاقي محسدب  رد؟ آيا تلقين امري زائه تدار بل امري قزن ا ا و ابدارد؟ آيا تلقين را مي

ره عاري از بدد؟ آيا تربيت اخلاقي عقلاني ي س ناملطدر  بل نيت اخلاقي است  ل بايه بل دنماا نتي ا طرد آربر ترب

ن همراه با تلقين اخلاقي است؟ براي پاس  ا طره ادعاي پژاه  تلقين امري ميسر است؟ يا اين  ل تربيت اخلاقي وماماً

ليل قي را مشفص  ردي بل اين م ظدر هر دا ديه اه فدق مدرد تحابوها بايه نق  ا  ايگاه تلقين تلقين در تربيت اخلا

نقه نگرش ااان نشار داده خداهه شه  ل ا ل مشورك هر چهار معيارن عهن تد ل بل  ا نقادي قرار خداه ه  رفتي در

يي قادر بل ا هان از اين معيارها بل ت ههاي ياد يرنهه ا بگل در مراحل ااويل رشه شفصيوي استي هيچظرفيت ا قابليت

ا  هاي اخلاقي ا اابسوگي قحااجتدصيل يك عمل تحت ع دار تلقين نيسو هي در ديه اه دان نيم مدضدع آمدزه

شفصي مدرد نقه قرار  رفول استي در ااقع ايژ ي مشورك هر دا ديه اه  هايا تر يح هالتربيت اخلاقي بل سليق

 تد هي بل سن ياد يرنهه در تربيت اخلاقي استي بي

 ؛پذيردپژاه  حاضر مهعي است  ل تربيت اخلاقي بهار تلقين امري غيرمم ن استي ب ابراين ديه اه ااا را نمي

اما از سدي ديگر با محصدر  ردر  ار رد ملامت ا قزن تلقين بل دارار ااويل رشه بگل از ديه اه دان يع ي تربيت 

ل ت ميار تربيت اخلاقي ا تلقين نل تمايم محض ا ناخلاقي تلقي ي نيم فاصلل خداهه  رفتي در اين راي ردن نسم

 ايي  ل بگل در مراحل ااويل رشه خدد فاقه قداي انوقادي ا اسوهقوي از آرپدشاني  امل استي مطابق اين ادعا هم

ن ل استي ايبا تلقين درآميفو تربيت اخلاقي در اين داره قزن براي فهم ا پذيرش ا تمعيت از يك معيار اخلاقي استن

تدانه ندع تلقين اخلاقي ه گامي  ل بل ش ل ملايم ا بل دار از عدامل زار ا ترس ا تههيه ا ا مار صدرج  يرد مي

مع اي  ننخدد   هي ب ابراي ة رشه ا بلد  ف ري آي هةهاي اخلاقي در داربگل را مهياي تت ر ا س ج  نقادانل قحااج

 اج خداهه بددي تلقين با تد ل بل سن مفاطب ا حياج ف ري اان موتا

دي سجادي تدار بل برخي از مقاقج اشاره  ربحث از تربيت اخلاقي ا تلقين در م ابع فارسي مي ةدر خصدص پيشي 

هاي تربيت اخلاقي ا ارزشي ا در مقهمل بل نظراج م وقهار راي رد ( در مقاول خدد بل معرفي راي ردها ا راش1731)

ره شهه استي در بل ش ل  ذرا مطلقي ي بددر اين ندع تربيت نيم نقه ت اخول تربيت اخلاقي از م ظرهاي  دنا در پردا

انه ( بل بررسي نق  تعليم ا تلقين در تعليم ا تربيت دي ي ا اخلاقي پرداخول1717تحقيقي ديگر زيما لان ا هم ارار اا )

ن ا احساسي مان ه ه ر سفهاي تربيت عاطتي ا براي ا و اب از تلقين در امر تربيت اخلاقي در  دد ار از راش

( بل نقه ا تحليل اعوراض تلقين در ارتماط با حلقل   ها اا اخلاقي پرداخول استي اا اين 1711انهي  ريمي ) تول

رس  از ا براي پاس  بل اين پ استپذير پرس  را مطره  رده است  ل تربيت اخلاقي بهار تلقين چگدنل ام ار
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( از 1717نيا ا يمداني )هابرماس بهره برده استي در پژاهشي ديگر م صدريراي رد هرم دتيك ا آراي  ادامر ا 

انه  ل عادجن ا مار ا ايهئدودژي بحث  رده هاي تلقيننام ار ا ضرارج تربيت دي ي ا اخلاقي با اسوتاده از راش

لامي غيراس ر اسلامي ادانشم ها ا نظراج علما ا)ع( هر هان ازاين متاهيم باتد ل بل آياج ارااياج ا لان معصدمين 

بل ش ل دقيق ا  نده هستي اومول اين مدضدع در مودر انگليسي  ل عمهه م ابع اين تحقيق را تش يل ميشهه ا تحليل

اه  حاضر علااه اما پژ ؛انهمقاول مدرد اسوتاده ا اشاره قرار  رفول ة سورده مدرد بررسي قرا ر رفول است  ل در پي ر

مدافقار تلقين با اسوتاده از معيارهاي چهار انل راشن محودان قصه ا پيامه در امر تربيت  بر طره ديه اه مفاوتار ا

تر از معيارهاي مدرد اشارهن معيار مفاطب ا تد ل بل ظرفيت ا اخلاقي اين مهعا را مطره  رده است  ل مهم

زنه ي ا دارار بگگين  ةهاي خاص آر در عمل تربيت اخلاقي استي بل همين خاطر تلقين در مراحل ااويايژ ي

 شدديناقض خددمفواري ا اسوقلاا ف ري محسدب نمي

 . مخالفان تلقين اخلاقي1

اسب هاي اخلاقي م تربيت اخلاقي ي ي از اههاف اصلي  امعل بل م ظدر آش ايي ا پيراي از قداعه ا دسودراوعمل

بل وحاظ  پذيرشقابلهاي راش ةبردارنهشددي ا ر بپذيريم تربيت بايه ت ها درآر نمد افراد آر  امعل محسدب مي

مفاوتار  ي(Bailey, 2010,p.274) تدار نويجل  رفت  ل تلقين پذيرفو ي نيستدر اين صدرج مي ناخلاقي باشه

ل دار از هاي اخلاقي ا اقوهار رايي ب دنل تربيت ممو ي بر پ ه ا انهرزن تدصيلتلقين اخلاقي عقيهه دارنه  ل هر

 ,Tanشدد )تلقين اخلاقي محسدب مي نطرف نهاردراطي  ل در آر مربي مدضعي بيراش پرس  ا پاس  سق

2004, p.4)تربيت اخلاقي ه گامي  ل بل م ظدر تغيير ا اصلاه شفصيت در تلاش براي قمدقنهر  ناز اين نظر ي

هاي هاهاي عاطتي ا اخلاقي شفص نسمت بل مسائل ا حوي ديه دهي تمايلاج يا اا   قداعه رفواري ا  هت

تلقين اخلاقي ت ها بل دنماا اوقاء عقايه خاص در مفاطب است ا براي شددي بها بل تلقين اخلاقي مي نمفاول باشه

افوه يوذا تلقين ه گامي اتتاق ماسوهقا ا ارزيابي شداهه نمد مفاطب را ناديهه بگيردي  ة دشه تا قداين م ظدر مي

يع ي اقوي عقايه اخلاقي  ل درست نيسو ه  ؛ل شهه نقض شهه باشههاي اخلاقي آمدخوآمدزه 1 ل مدقعيت م طقي

 ي(Habl, 2017, p.191)بل ع دار امر درست آمدخول شدنه  نها مشفص نيستيا قاقل درسوي آر

ار شهه در تلقين دقيل  ومشددي هاي اخلاقي م جر بل ناديهه  رفون ا يا بررسي مغرضانل شداهه ميتلقين ارزش

 اي از عقايه است  لتلقين اخلاقي فعاويوي بل قصه ايجاد مجمدعل ي(Hull, 1984, p.178) شددرفول ميا عقل ناديهه  

خدب  شهه نل ت ها فاقه دقيلها ا دد نهاردي نويجل اين  ل شفص تلقينصهق آر ة ايي براي اسوهقا عقلاني دربار

                                                           
1. logical status 
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شه ا ي از اين نظر هر دنل رنيستل اين دقيل نيم بل ل قادر بل تد ي نخداهه بدد ا م اسب براي باار بل يك عقيهه

اي تدانه حاصل شدد  ل بگل اصدا اخلاقي يا فحائل را بل شيدهپيشرفت اسوهقا ا اسوقلاا اخلاقي ت ها پس از آر مي

ي اس  مشفصشفص را بل پ ت هااز نگاه مفاوتار تلقين ه گامي  ل ما در تربيت اخلاقي  نعقلاني آمدخول باشهي در ااقع

اما بل همار نسمت بل دسويابي اا بل پاس  درست بر اساس دقيل خدب  اري نهاشول  نبراي مسائل اخلاقي ههايت   يم

فاقه دويل ا مهرك هسويمي ب ابراين شفص بل عقايه يا  ةدر حاا تلقين ا در ير ايجاد عقيه ندر اين صدرج نباشيم

 Tan, 2004ها داشول باشه )تد يل عقلاني م اسب ا خدبي براي آر بهار اين  ل دقيل يا ن  ههايي باار پيها ميارزش

, p.1)تدانايي  نرمدفق تحت تلقين قرار  رفول است يا خي ياي  ل يك نتر بل ش لبراي  شل آزمدر حياتي  نرااز اين ي

قايه خاص اء عاا براي تاب آاردر در برابر دقيل مفاول استي ههف اصلي تلقين اخلاقي نيم ندعي تحريل براي اوق

 تدانه مد ب تحريل هر دنل عي يوي شدد  ل از راهب هي بل يك ديه اه خاص اخلاقي حاصل از تلقين مياستي پاي

 ي(Merry, 2005, p.405تربيت اخلاقي درست حاصل شهه است )

ر نظان در هي عقايه اخلاقي امري غيرمد ل ا ش ل زيانماري از تربيت اخلاقي است ن اوقاءتلقيناز نظر مفاوتار 

ا  ه هداسوهقا براي اعماا اخلاقي خاص ادامل  ةتربيت اخلاقين ا ر ااوهين ا معلمار بل محران نگل داشون بگل از قد

در  ؛بگل غيرم وقه باقي مانهه ا قادر بل تصدر راي ردهاي  ايگمين نفداهه بدد  ردنهنها مانع از اسوقلاا اخلاقي آر

در نويجل تي نياز اسمدرد غيرتلقي ي  اخلاقيِ هي ب ابراين طره ش لي از تربيتِدهاين صدرج است  ل تلقين رخ مي

هاي اخلاقي تتااج ميار تربيت اخلاقي ا تلقين اخلاقي اين است  ل در ااوي با يك رشول از اصدا ب يادين قحااج

ل تلقين اخلاقي ت ها بل در حاوي   نهاي خاص اخلاقي را انجان دادها قحااجتدار بر اساس آرمدا ل هسويم  ل مي

تلقين اخلاقي بر خلاف تربيت  ي(Meynell, 2006, p.20هاي خاص اخلاقي است )دنماا اوقاء يك سري قحااج

حوي ا ر مد ب بهمدد ا اصلاه عقايه اا شددي  نشدداخلاقي م جر بل از دست رفون آزادي ا حق انوفاب شفص مي

دانل ا ثير عقايهي باشه  ل بل ظاهر بل ش ل آزاأ ل شفص تحت ت  يرددر نويجل تلقين اخلاقي ه گامي صدرج مي

ا   يردميقرار  مربي خدد ةاقوهار ا اراد ةاما در ااقع اين چ ين نيسو هي در تلقين موربي سدژ نعقلاني پذيرفول شهه است

 ادار اخلاقي دارمع  ا اا را از حياجِ شددميهديت اصيل اا براي دست يافون بل حقيقت اخلاقي مدرد خهشل ااقع 

   هي مي

 . معيار تلقين1-1

اس هر هان انهي بر اسم وقهار تلقين اخلاقي در نقه ا رد تلقين بل چهار معيار قصهن راشن محودا ا پيامه مودسل شهه

از معيارهاي فدق عمل تلقين با نقض اسوقلاا ف ري ا خددمفواري عقلاني ياد يرنهه ا با فلج  ردر قداي اسوهقوي 

هر هان از اين معيارها براي اي  ل بودار آر عمل را بل  ي مهافعارِ  همين تربيت اخلاقي را مفهاش اي وقاديا ان
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آيه  ل ظر ميانهي بل ن يه ارزيههأع دار تلقين از تربيت اخلاقي مومايم  ردن بر ضرارج ا  تايت معيار خاصي ت

 .Snook, 2010, p)ها در مقان تحليل است جما  ردر آرانه ا مت يهه شههها بل ش ل نا شددني در هموتلؤاين م

تا  ايي  ل برخي عقيهه دارنه در هر تميين  املي از تلقين معيار راشن قصهن محودا ا پيامه بايه نق  داشول  ي(2

 ا  در بل بررسي هر هان از اين معيارها خداهيم پرداخت تا در ادامل نقههاي اارد ي(Wilson, 2010, p.80)باش ه 

 ها از سدي طرفهارار ساير معيارها مطره شدديبر هر  هان از آر

 . معيار قصد 1-1-1

 ستاتدار بل ش ل غيرتعمهي انجان داد؟ پاس  هدادارار معيار قصه اين در مدا ل با اين پرس   ل آيا تلقين را مي

  يردييچرا در افراد صدرج ماچدراي بي ل تلقين عملي است  ل با قصه ا نيت  ا انهاخون ديه اه خاص بل شيده

تدانه بل ع دار معيار  افي براي تمايم ميار تلقين با تربيت عمل   ه ا تلاش براي در اين نگرش ت ها معيار قصه مي

ه ا نيت شفص قص نبردي مطابق اين نگرشها از قميل محودا يا راش اين تعادا را از بين ميوتلؤپيدنه قصه با ديگر م

 ,Snookشدد  ل آر را تلقين ب اميم )مانع از آر مي نا ر در انجان يك عمل غايب باشه است  ل چيمي ر تلقين

2010, p.119)نادرست تعمهي از عقايه ةارائ ةا ر دربردارنه نتدار تلقين ناميهندع خاصي از تربيت را ميوذا  ي 

را بل ع دار عقايه درست آمدزش شفص عامهانل ا آ اهانل يك مجمدعل از عقايه نادرست در اين حاوت باشهي 

اما اين مانع از  نمعوقهنه  ل تلاش براي تلقين مم ن است عقيم بمانه ن ساني  ل بل معيار قصه باار دارنه دههيمي

ا بل ل مم ن است راش م اسمي براي آر بل  ار نرفول باشهي ب ابراين نمايه قصه تلقين را ب ؛ا دد قصه تلقين نيست

نقض عامهانل معيار  در اين راي رد ايژ ي محدري تلقينن ي(Merry, 2005,p.408ين خلط  رد )پيامه ا نويجل تلق

عقلاني است تا بل پيامههاي قزن براي مدضع از پي  در نظر داشول دست پيها   هي بر اين اساس تلقين فعاويت 

ذا وا بل ش ل تصادفي انجان دادي تدار آر ر يرد ا نميا بل قصه انوقاا ا ارائل يك عقيهه خاص انجان مي 1عمهي

اص انهاز ااحه خيه يك چشمؤخاص اطلاعاتي را بل مفاطب م وقل   يم  ل م يه گامي  ل ما با نيت ا مقصدد

را تلقين  ديگري نشفصزماني  نرااز ايندر حاا تلقين هسويمي  نبفشيهر بل نوايج بحث شددا مد ب ش ل است

عقيهه داشول باشه  ل در مقابل شداهه موقابل يا م تي مقاامت   ه  ندعيبل   ه  ل قصه دارد اا بل يك قحيل مي

(Siegel, 1988, p.80)ي  

 . معيار روش 1-1-2

تدار اخلاق را بهار مشغدوي همراه است  ل چگدنل ميسفن از تربيت اخلاقي ا راش ارائل آر همداره با اين دا

ها آمدزش دادي خصدص بگلبلغيراخلاقي بل افراد  امعل   اههاي هاي غيرعقلاني ا ممماج با شيدهتدسل بل راش

                                                           
1. intentional activity  
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ز خاص ا يندعبا  نبهره برده شدد هاي ترغيب يا تحذيرراشاز خاص  يامجمدعل يا اوقاء پذيرشبل م ظدر ا ر 

راشي است  ددنشميثير خاص تلقين أت باعث بل باار مهافعار راش آنگل  ل مدا ل خداهيم بدديتلقين  تربيت يع ي

نديسه ا ر از راش غيرممو ي بر اا مي ي(Hanks, 2008, p. 211  يم )ل در آر بل چ ين عقايهي باار پيها مي 

ها بهره برده شدد ا در انجان چ ين  اري شداهه براي اوقاء عقيهه بهار در نظر  رفون صهق يا مد ل بددر آر

 ر يار تلقيناي مدر اين صدرج بايه اين را رابطل ندعقايه  تول شهه ناديهه  رفول شد ةارزيابي عقلاني افراد دربار

تدار از تمايل ياد يرنهه براي وذج دريافت در راش تلقي ي مي ي(Siegel, 1988, p. 80شهه در نظر  رفت )ا تلقين

هاي نادرست سدء اسوتاده  ردي سفن از تلقين اشاره بل اين دارد هاي درست ا مجازاج ا ت ميل پاس پاداش پاس 

 نل چيمي غيرعقلاني بل راشي م وقل شهه  ل شفص بر اساس آر بل عقايه خاصي باار پيها  رده استي از اين نظر 

ناشايست استي ايژ ي ماهدي راش تلقين ناديهه  رفون قهرج قحااج ا اسوهقا عقلاني  راش يبلاصطلاه تلقين 

 م طقي ا در يك فراي ه عقلاني تحت تلقيننمد مفاطب استي زيرا فرض بر آر است  ل هيچ آدن عاقلي بل وحاظ 

براي متهدن تلقين امري ضراري  نبل وحاظ م طقي نراش نرا يردي از اينهاي خاص قرار نميتعاويم ا آمدزه

فص عقايه ش دربارةشددي اما براي اعومار اتهان تلقين صرف نشار دادر اين  ل ايژ ي غيرعقلاني محسدب مي

چ ين نشار دهه  ل اين مدقعيت ناخدشاي ه ذه ي بل راش خاصي حاصل بايه هم  افي نيستي شفص نا دد دارد

اي است  ل در آر دقيل نل بل ش ل  سوجدي ااقعي حقيقت بل ل بل ع دار  دنلشهه استي در ااقع راش تلقين بل

دد شميچدر سلاحي عليل عقايه ديگري بل  ار برده اي براي دفاع از عقايه مدرد پذيرش شفص ا هماسيلل

(p.89 Thiessen,1993,)هاي تلقي ي استي هدادارار تميين مشورك تمان راش ةبددر مشفص 1وذا غيرعقلاني ي

ها تدار آر  يم ا بل اين مع ا ميشداهه بل ديگرار م وقل مي ةراش معوقهنه  ل ما بسياري از عقايه را بهار پشودان

قايه بل ل راش بل  ار  رفول شهه در ارتماط با اين ع ؛ي نادرست نيسو هاما اين عقايه بل وحاظ اخلاق ؛ناميه 2را نامد ل

 ياشبا رهسو هن بل وحاظ اخلاقي درست  ي  لغيرعقلاني ا يا بل وحاظ م طقي نام اسب استي حاا ا ر عقايه

  ي(Wilson, 2010, p.17را عقايهي تلقي ي ب اميم ) هاتدانيم آنمي نغيرعقلاني بيار شدنه

 محتوا  . معيار1-1-3

ل بگل ارائل ها ببر اساس معيار محودان تربيت اخلاقي تا  ايي  ل بايههاي اخلاقي را بل ع دار يك سري از ااقعيت

قيهه يا  يرد  ل فرد مد ب تصهيق عشددي مطابق با معيار محودان تلقين زماني صدرج ميتلقين محسدب مي ن  ه

شددي دست  م بل ع دار درست نيم ش اخول نمي نط نماشهاي از عقايه در شفص ديگر شدد  ل ا ر غلمجمدعل

                                                           
1. non-rationality 

2. illegitimate 
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گامي زيرا ما ه  ؛ش اسهدانه ا ميمدضدع عقيهه يا باار خدد را مياا تدار  تت  ل شهه نميشفص تلقين دربارة

 ر داشول باشهدر اخويا ندانهدانه  ل شداهه  افي ا قطعي براي آر چل  ل ميتدانيم بگدييم  ل  سي چيمي را ميمي

ا بودانه شداهه مد دد را درك ا ارزيابي   هي وذا در تلقين اخلاقي برخلاف تربيت اخلاقي بل  اي دان  با 

ه از اي است  ل آر عقيهمحوداي باار ا  راي  سرا ار داريمي محوداي يك عقيهه يا باار تلقين شهه بل  دنل

هاي خوي يا بااري  ل مانع از رشه قابليتهر دنل محوداي ش ا نبل عمارتي ؛رادپذيري عمدمي طتره ميآزمدر

 ناشهخاصي نهاشول ب مسئللحوي ه گامي  ل محوداي آر بل وحاظ اخلاقي مش ل ا  نارزي شددعقلاني ا انهيشل

  بايه بل حساب تلقين  ذاشتي

ين  ل تلقين ا ؛ اما دربارةاتتاق نظر ا دد نهارد ناين  ل مع اي دقيق تلقين چيست ا رچل در ميار فيلسدفار دربارة

ن ها ا تلقيتا حهي تدافق ا دد دارد ا بل ارتماط ب يادين ميار آمدزه ندر ارتماط است 1هابل نحدي با تعاويم ا آمدزه

چ ار دان هن هماي را بل ش ل م طقي شرط ضراري تلقين نميحوي فيلسدفاني  ل محوداي آمدزه نانهي بل نظراشاره  رده

برخي تلقين تلاش  ةبل عقيه ي(Thiessen, 1982, p. 3ميار تلقين ا آمدزه ا دد دارد ) معوقهنه  ل ندعي پيدنه مح م

 ,Flew, 2010ها مشفص نيست )هايي در ذهن مفاطب است  ل يا نادرست هسو ه ا يا درسوي آربراي  اشون آمدزه

p. 55)ةارنهها بل احوماا خيلي زياد دربردچ ين آمدزش آمدزهبل ل هم نها استب ابراين نل ت ها تلقين محهاد بل آمدزه ي 

ي است ها عقايه ا باارهايشددي م ظدر از آمدزهها هسو ه  ل بل شفص ديگر اوقاء ميتلقين استي محوداي تلقين آمدزه

 نرستد محودا معوقه است  ل انوقاا محوداي اخلاقيِ معيارِ بفش هي مهافعِ ل محوداي اصلي عقايه اخلاقي را ش ل مي

هاي زيرا ما در اين مداقع نل با آمدزه ؛شددتلقين محسدب نمي نهاي فاقه اسوهقا اسوتاده شددراش زحوي ا ر ا

بل اين  نيرد ها صدرج ميتلقين در آمدزش آمدزه شفصي بل ل با ندعي ااقعيت بهيهي مدا ل هسويمي از اين ديه اه

هدمي ارشار از زاايل شداهه تجربين ه جاري يا متخاطر  ل چ ين عقايهي بل ش ل ثابوي مصدر از هر دنل نقه بر اعوم

هاي از پي  مهيا شهه بل ها  ل پاس تلقين يع ي آمدزش ندع خاصي از آمدزه نب ابراين ي(Copley, 2005هسو ه )

 دههي ها ارائل مينقههاي اارد بر آر آمدزه

 . معيار پيامد 1-1-4

ا باارهاي اوقاء  قايهه گامي  ل ع نبل عمارتي ؛اخلاقي مجما   هتدانه تربيت اخلاقي را از تلقين پيامه خدشاي ه مي

ن عقايه   يم ا ه گامي  ل اياز عمارج تربيت اخلاقي اسوتاده مي نتشفيص داده شدنه تأييهمدرد م اسب ا شهه 

شهه ناميمي ا ر پيامههاي تلقين م جر بل آسيب اخلاقي شفص تلقينآر را تلقين مي نناخدشاي ه ا نادرست باش ه

ول رسانهر باشهن تلقين صدرج  رفاي انجان نهاده باشه  ل خداهار اين آسيبحوي ا ر شفص آر را بل شيده نشدد

                                                           
1. doctrines 
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 .Habl, 2017, pامري تلقي ي است ) نانهي  شدداستي در نويجل ا ر تربيت اخلاقي م جر بل پرارش افرادي  من

هاي شفص تلقين شهه بل ع دار پيامه ااقعي عمل تلقينن انگاشون ايژ ي هاي پيامهمحدرن ناديههدر تميين ي(193

ها طرفهارار تحليل پيامه از تلقين مهعي هسو ه  ل تلقين ت  م جر بل ارائل تدضيح ناقص درباب تلقين خداهه شهي

 .Matthews, 2018, p يرد  ل شفص در ايجاد عقايه غيرعقلاني در مفاطب مدفق باشه )زماني صدرج مي

مگر اين  ل هم در ير ندعي فعاويت خاص باشه ا هم پيامههاي  نشدد سي مرت ب تلقين نمي نيبل عمارت ؛(286

پيامه آر  نتلقين است يا خير ةثرترين شيده براي درك اي  ل يك فعاويت دربردارنهؤخاصي را بل دست آاردي وذا م

 راش عيارهاي ممو ي بر محودانبر اين اساس م ي(Beehler, 1985, p. 263شهه است )عمل يع ي ا دد شفص تلقين

شهه استي ثير تلقين بر شفص تلقينأانگاشون ت يا قصهن همگي با يك محهاديت مهم مدا ل هسو ه ا آر ناديهه

ين حاا برنه اما با ااز تمان ابمارهاي در اخويار بهره مي نقصه تلقين بگل را دارنه ااوهين يا مربي اخلاقي  ل  املاً

تدار اما نمي نتدار تلاش براي تلقين ناميهمي بل ههف خدد نا ان بمان هي ا رچل اين را مطمئ اً مم ن است در رسيهر

يي ي شهه نامدفق بدده استي ب ابراين هر تمزيرا در پرارش شفص تلقين ؛اي از تلقين مدفق بل شمار آاردآر را نمدنل

ناقص خداهه  نتلقين ع دار پيامه ااقعي عملِ شهه بلهاي شفص تلقيناز تلقين در صدرج ناديهه انگاشون ايژ ي

  ي(Taylor, 2016, p.1بدد )

ددي شانهي  ميپيامه اصلي تلقين اخلاقي اين است  ل برخلاف تربيت اخلاقي م جر بل پرارش ذهن  من

دي اا در شدهاي ديگر در شفص ميا فقهار تدانايي در نظر  رفون  مي ل طرفانلمانع از اتفاذ مدضع بيانهيشي  من

اين حاوت تمايلي بل ش يهر هر دنل خدان  م صتانل  ايگمين يا بررسي انوقادي ادعاهاي  دنا در نفداهه داشتي 

   هها پرهيم ميآر ةمل دربارأاي است  ل از تهاي بهيهي انگاشول شههشهه داراي ايههشفص تلقينبل عمارتي 

(p.111 Callan & Arena, 2009,)اد تربيت ايج ةدر حاوي  ل مشفص ؛مه ضراري تلقين استپيا 1انهيشي من ي

اش انهي  براي بررسي دقيلي  ل براي بازنگري عقيههشهه  منفرد تلقين 7در راي رد  ممين استي 2آزادانهيشي

يم آمها را تههيهانهي  آرعقايهي  ل يك ذهن باز ا راشن ؛دههار ا تمايلي از خدد نشار نميدر اخويار داردن تد

دانه ا در انهي  داراي نگاه مغرضانل عقايه خدد را تلاميت شهه ميشفص  من ي(Taylor, 2016, p. 2)دانه مين

4رفانلطاي مدضع بيهر دنل مدضدع يا آمدزه دربارةانهي  شفص راشن نعين حاا بل آر پايم ه استي در مقابل
 

وراضاتي ا پرس  ا اع زدپردابدي بل بررسي مدضدع دهه  ل بل ش ل اراداردي راي رد  ممي بل ياد يرنهه ا ازه نمي

انهيشي براي پيامه تلقين اين است  ل با از  ار انهاخون تصدر عقلاني م جر بل  منوذا را نسمت بل آر مطره   هي 

 ب ابراين ي(Laura, 2007, p.45)شدد  ل بل نحد ب يادين آش ار ا محل بحث هسو ه پرداخون بل مدضدعاتي مي

                                                           
1  . closed-mindedness  

2  . open-mindedness 

3. dogmatic approach 

4. neutrality 
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شهه اين است  ل اا داراي م ظري خاص بدده ا بل ش ل  هي ذهن خدد را بل راي شفص تلقين نشانة آش ارترين

 انهيشي داردي ا  من شهه ذهن بسولشفص تلقين نرااز اين ياين ام ار  ل نظرش خطا باشه خداهه بست

 . نقد ديدگاه مخالفان تلقين2

 نقد معيار قصد  .2-1

ل ا ر قصه داا اين است  ئتدار مشفص  رد سا بل آساني نمي است   هه ا  يجمتهدن قصه ا نيت بسيار دشدار 

در چ ين بهار اين  ل بهانه در حاا انجان دا ؛چگدنل مم ن است  سي مرت ب تلقين شدد نا نيت معيار تلقين باشه

براي خدد اا  اما حوي نتدانه بل ش ل عميق در شفص ا دد داشول باشه اري است؟ در پاس  بايه  تت تلقين مي

بهار  ن ر باشه املا قابل تصدر است  ل  سي تلقين نشددي بل عمارتيپ هار بدده ا مد ب ش ل بفشيهر بل عمل  

ما افراد را نل بل اين خاطر  ل داراي قصه ا نيت تلقين  ناين  ل بل ااقع قصه چ ين  اري را داشول باشهي در ااقع

 دانيمخ ر ميهاي اخلاقي تلقينهيع ي آمدز نحاا اوقاء آر هسو هخاص  ل در  يبل ل بل خاطر مدضدع نهسو ه

(White, 2010, p.126)دفاع از معيار  نب ابراين نتلقين در نظر  يريم ةوذا ا ر ما نيت ا قصه مرتمط آ اهانل را نشان ي

 ندر ااقعتي قي اسفايهه ا در بهترين حاوت فاقه انسجان م طقصه با تدسل بل مقاصه آ اهانل در بهورين حاوت بي

در اين صدرج معلمي  ل شا ردان  را با اسوتاده از سمك  ذاب ا  نا ر ت ها عامل قصهن براي تلقين مهم باشه

تدانه موهم بل تلقين شددي درست بل مان ه نمي نراش ترغيب ا تشديق ا نل مقاصه مفتين هدادار يك آمدزه   ه

تدار بل ع دار نمي ندههآمدزش مي نها باار داردبل آر ست  ل ااقعاًهاي خطرناك يا نادر ل آمدزهرا همينن معلمي 

ت  لب برانگيم هسو ه ا تد ل ما را بل اين ااقعيهايي بحث ر در نظر  رفتي بهيهي است  ل چ ين مدقعيتتلقين

دقعيت مي ب ابراين ا رچل قصه ا نيت براي درك نيستپذير ام ار    ه  ل تشفيص ا تدصيل مقاصه معمدقًمي

 ي(Momanu, 2012, p. 96معيار  اربردي ااحهي باشه ) ةتدانه ش ل ده هاما اين نمي نتلقين امري اساسي است

 . نقد معيار روش 2-2

هاي بل اين مع ا  ل راش ؛تدار شرط ضراري تلقين بل حساب آاردراش عقيهه دارنه  ل راش را نمي م  قهار معيارِ

در ااقع از اين نگاه  ي(Gregory & Woods, 1970, p. 86لقين نق  داشول باش ه )تدان ه در فراي ه تموتااج مي

ا  تدار از آر براي ارزيابي تمايماج مطره شهه ميار تلقينانداع تلقين باشه ا نمي ةتدانه دربر يرنهمعيار راش نمي

دار آر تبا اين حاا نميها است  ل تربيت بهره بردي ملااا معرافن راش تمرين براي آمدزش  هاا ضرب بل بگل

هاي راش ةده هاي از تلقين محسدب  ردي از آر  ايي  ل درك ااضح ا  افي از آر چل  ل ش لرا نمدنل

ا دد نهاردن تعريل تلقين بر حسب راشن مربيار را قادر بل تشفيص  نشددغيرعقلاني تلقين در تربيت ناميهه مي

 ن  هتايت مي ل براي تلقين  را تربيوي  تدار هر دنل راشنمي نينب ابرا  هي تلقين با دقت  امع ا م طقي نمي



  03  یفسخود یمحسن بهلول/ تحليل نسبت ميان تربيت اخلاقی و تلقين

 

 

ت  اهي مم ن اس ي خاصشدنهي راشم جر بل پيامههاي ي ساني نمي ها معمدقًزيرا اين راش ؛تعيين ا تعريل  رد

رامدني مل پيهاي  دنا در ا عداايژ ي  ل اييي وذا از آرنشددانهيشي شدد ا در مداقع ديگر ااقاج م جر بل  من

راي ايژ ي تدانه تميي ي بها نميتعريل تلقين بر حسب راش نا محيطي مو دع نيم براي تلقين افراد دخاوت دارد

جل در حاوي  ل در نوي هاي مد دد براي تشفيص تلقين  افي نيسو هيصرف تدصيل راش نتربيت باشهي در ااقع

ن نيستن اما راش معيار م اسمي براي تشفيص تلقي انهناره  ردههاي مربدط بل تلقين بل راش آر اشبسياري از تميين

 ,Bailey, 2010 اري بس دشدار است ) نتلقين باش ه ةهايي  ل بل ت هايي مشفصبل اين خاطر  ل تصدر راش ت ها

p.275)ي 

 . نقد معيار محتوا 2-3

لقي ي محوداي امر ت ةده هش ل ةوتؤرين متها بل ع دار مهممهافعار معيار محودا بيشورين نقه خدد را مود ل آمدزه

م محهاد ها ا تعاويپذير است؟ آيا تلقين ت ها بل آمدزهداا اين است  ل آيا تلقين بهار آمدزه ام ارئانهي س رده

هاي دان  يا عقيهه بيشور در مظار تلقين قرار دارنه؟ ااقعيت اين هاي اخلاقي نسمت بل ديگر حدزهاست؟ آيا آمدزه

لقي ي اي نيم تتلقين نيازم ه اين نيست  ل در قاوب آمدزه انجان شددي از سدي ديگر قحاياي غيرآمدزهاست  ل 

 ةاي براي  اشون عقايه راس  در اشفاص ا دد داردي بل عقيههاي ديگري بل غير از اوقاء آمدزهراه نهسو هي در ااقع

ها  ل آمدزه را اين ديه اه تحصرابل ايي (White, 1970, p.180) اي نيم تلقي ي هسو هاايت قحاياي غيرآمدزه

لقين   ه  ل تهاي نقض مداردي را تدصيل ميا با ملااا دههميمدرد نقه قرار  نايژ ي قزن متهدن تلقين هسو ه

هاي متيهي براي ها راشاا آمدزه ةاي در ميار نيستي بل عقيهدر حاوي  ل پاي هيچ آمدزه ندر حاا رخ دادر است

امري   هاتهاي ديگري نيم ا دد دارنه ا ب ابراين هر دنل پيدنه ميار تلقين ا آمدزه اما راش ندر هسو هتلقين  ر

اخلاقي  هايمم ايي براي محهاد  ردر محوداي تلقين بل عقايه يا آمدزه نتصادفي ا احوماوي استي از نظر اايت

د اما هيچ دويلي ا دد نهار ؛  يمها اسوتاده ميتلقين ت ها در خصدص آمدزه ةمعمدا از  لمطدر بلما  ا دد نهاردي

تدار بل ع دار باارهاي تلقي ي بل مفاطب م وقل  رد اي را نيم مي دنل نماشهي عقايه غير آمدزه ل باقي مدارد اين

(White, 2010, p.126)ي 

 . نقد معيار پيامد 2-4

ه ره مطمئن باشه  ل آيا باار ياد يرنهه بل عقايباتدانه هر م در اينم وقهار معيار پيامه معوقهنه  ل شفص نمي

 ناي ها بر ر بدده است يا اين  ل بل  ل برخاسول از چيمي ديگري استي آرغيرعقلاني ناشي از عمل شفص تلقين

ري باارهاي شهه بل يك س ر در نهايت باعث شهه است تا تلقينبل اين خاطر  ل تلقين ت هان ول اصرار دارنه  ل 

اين عقايه   ر مد بتدانه م جر بل اين ادعا شدد  ل تلقيننمي نغيرممو ي بر شداهه باار حاصل    ه غيرعقلاني
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 ةمسئلچ ين مهتعريل تلقين بر اساس پيامه امري نشهني استي  ناين م وقهار مطابق ديه اهِ نب ابراين يشهه است

شهه بل استي اين نگرش  ل شفص تلقينطدقني مهج تلقين بر شفص تلقين شهه محل نقه  هايثيراج ا پيامهأت

ب ه است در تشفيص تاثير طدقني مهج ا مهم تلقين مدفق است اين امر مسولمن آر يك سري از عقايه ثابت پاي

شهه نودانه بعهها عقايهش را تغيير دههي اما اين اومان در درك است  ل تلقين امري دائمي باشه ا شفص تلقين

شدد اما مانع از اين ام ار نمي ندي پيامه تلقين اين است  ل نوايج طدقني مهج  هي داردمعمدا از تلقين  ايي نهار

چ ين در مقان نقه هم(ي Tayloy, 2016, p. 8)  ل شفص تلقين شهه بودانه بر نوايج تلقين در طي زمار فائق آيه

ين اساس حصدا مل تلقين اشاره  ردي بر اناپذيري عبي يترين پيامه عمل تلقين بايه بل پي انهيشي بل ع دار مهم من

دخاوت  زيرا عمل تلقين حاصل ؛بي ي استامري غيرقابل پي  نشددانهيشي ميفاقه شداهه  ل م جر بل  من ةعقيه

 ,Petersonبي ي خداهه  رد )عدامل  دنا دني است  ل ايجاد يا ا و اب از عقايه غيرعقلاني را غيرقابل پي 

2008, p. 7) ي 

 قان تلقين اخلاقي. مواف3

ان ه هاي آر بل مهاي  هار خارج نيست ا آمدزهاخلاقي از   س ااقعيت قائلار بل اين نگرش معوقهنه  ل ااقعيت

دار از تي ب ابراين ه گامي  ل نمينيستهاي علدن  دنا در قابل س ج  بر اساس مطابقت با امر ااقع آمدزه

وم خارج ا علم سفن  تت يع ي امدري  ل بودار با شداهه حسي مرتمط هاي عاهاي اخلاقي بل مان ه ااقعيتااقعيت

ها دست پيها  ردن صحمت از تمايم ميار تربيت اخلاقي با تلقين بر اين اساس  ل ااوي ممو ي بر ا م اسب بل آر

ارهاي اها بل نتع تحميل ا اوقاء يك ديه اه يا بدر حاوي  ل دامي تحريل اين ااقعيت نهاي اخلاقي استااقعيت

وذا تت يك ميار تربيت اخلاقي ا  ي(Meynell, 2006, p.20مع ا خداهه بدد )بي استندار اخلاقي خاص ا  هت

لقين اخلاقي تدر ااقع مدافقار نويجل استي هاي اخلاقي تلاشي بيسري از ااقعيتتلقين اخلاقي با تدسل بل يك

هر دنل تلاش براي اوقاء تر يح يك نتر بر ديگري ا انه ا عقايه اخلاقي را در قلمرا تر يحاج شفصي نشانهه

اصدا ا معيارهاي اخلاقي برخلاف علم مدضدع تر يح ا ب ابراين دان هي قحااج عي ي در اين مدرد را نادرست مي

دضع طرفي اخلاقي يا مسلايق شفصي استي در اين راي رد براي طتره رفون از اتفاذ مدضع اخلاقي ا ندعي بي

بل دقيل مد ل  مشغدوي نسمتبايه نسمت بل تلقين اصدا ا فحائل اخلاقي بهار دا هاي اخلاقيگرشخ لاي درقماا ن

 عقلاني اقهان  ردي

ها بل ديگرار ها معوقهنه در مدا ل نفست با فراي ه تلقين بل دنماا اين هسويم  ل بهانيم چل ندع از تعاويم يا آمدزهآر

لقين ها استي تدربر يرنهه نظريل ةبرخلاف علم  ل حدز ؛زه سرا ار داريماخلاق با آمد ةاوقاء شهه استي ما در حيط

 هاي ش اخت ا علم صرفاًهاي اخلاقي برخلاف تلقين در ديگر حدزهاخلاقي ا پذيرش يك نظان موش ل از آمدزه
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ي تهاي خاص در زنه ي اسخاص ا ارزش ب هي بل عمل  ردر بل شيدةل ل پايب نندعي مدضدع دانشگاهي نيست

اص ها ح م بل انجان عمل بل راش خزيرا بسياري از اين آمدزه ؛هاي اخلاقي پيدنه ت گات گي با عمل دارنهب ابراين آمدزه

ن صدرج در اي نها را بل  مك تلقين بل ش ل حقايقي ابهي ا ثابت در نظر  يردحاا ا ر  سي اين آمدزهده هي مي

 ,Gregory & Woods, 1970ها عمل خداهه  رد )همداره مطابق با آر ها را مدرد پرس  قرار نفداهه داد اهر م آر

p. 94)ي  

ها بل  يردي در مدرد ارزشها را نيم در برميبل ل ارزش ناوقاي باارها است ةاز سدي ديگر تلقين نل ت ها دربردارنه

ها هسويم  ل با ارزش اي ازداراي مجمدعل ت اخلاقي بايه  تت ما در اخلاقترين بف  محوداي تربيع دار مهم

 ,Degenhardtها بل وحاظ عقلاني محل شك نيسو ه )بل اين خاطر  ل آر ؛دهيمها را آمدزش مياطمي ار خاطر آر

1986, p. 111)يع ي  بل ل اخلاقي بددر ؛اخلاقي بددر ت ها بل مع اي عمل  ردر بل شيده خاص نيستدر اين نگرش  ي

اخلاقي عمل  با اصدا مطابق ت هاشفص اخلاقي  سي نيست  ل  نبل عمارتي ؛پذيرش يا تعهه بل دقيل ا اصدا خاص

 نول باشههاي خاصي قرار  رفشزبل ل بايه بل مد ب اين اصدا اخلاقي عمل   هي وذا  سي  ل تحت تلقين ار ؛  ه

 ب هي اخلاقي اا بل يك سري از اصدا در نظر  رفتيتدار عمل اا را حاصل دقيل م اسب ا يا پاينمي

تدار آر را ل ميچل  چ ين مدافقار تلقين معوقهنه  ل نتي تلقين از نقصار تمايم بل قهر  افي صريح ميار آرهم

 ر صادق  سي است  ل خددش بل درسوي قحايايي  ل ناميه در رنج استي تلقين 2 ر ريا ارا تلقين 1 ر صادقتلقين

 چلردهه باار نهارد يا از نظر اا آ ديه ا تعليم ميچل ميبل آر  ر ريا ار ل تلقيندر حاوي ؛باار دارد  ه اوقاء مي

ل باش هي ها باار داشوشهه بل اين قحايا ا عقايه بل دقيلي غير از درسوي آر ل اهميت دارد اين است  ل افراد تلقين

در  هه  افي نيستيشتلقين حوي بهار قصه مم ن است رخ دهه ا قصه تلقين براي ايجاد پيامه شفص تلقين نب ابراين

يگر يع ي قصه ا تر دمتهدن ممهم تلقين را با متهدن بسيار ممهم ما صرفاً تعريل تلقين بر حسب قصهن ن بل ااسطااقع

  ي(Hakansson, 2015, p. 45) ايم ايگمين  رده نيت

 . نقد موافقان تلقين3-1

مفاوتت  در اين صدرج نعلاقل ذه ي باش ها عهن نشانگر علاقل ت هاهاي اخلاقي اين است  ل ا ر تمان قحااج مسئلل

ما ااقعيت ا ر عهن علاقل شفصي بل تلقين اخلاقي استي نمايار نادرسوي آر صرفاً دربارةبا تلقين اخلاقي ا قحااج 

ر دهاي اخلاقي برخلاف تر يحاج شفصي مسوعه ارزيابي عقلاني درست ا نادرست هسو هي قحااجاين است  ل 

تصدري  ل اينااا اي  اخلاقي ا علمي بل يك ميمار از قطعيت ا عهن قطعيت برخدردار هسو هي  اين خصدص عقايه

                                                           
1. sincere indoctrinator 

2. insincere indoctrinator  
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 ؛ي هسو همدقعيت ا قطعيت نسم ظعقايه اخلاقي بل وحا ن اويعقايه علمي درار قلمرا عي ي قرار دارداشوماه است  ل 

لاق بل در مدرد هر دا سپهر علم ا اخ  دنل  ل شتلر  تول است اصل عقلانيت ا اوماماج عي يت بل ي سارهمار زيرا

ا نل اين  ل  مور مسوعه اق اع معيارهاي عي ي را بل  هسو هغيرقطعي  رادي دان اي  ل عقايه اخلاقي نل ذاتاً ار مي

درست ا غلط بددنشار ت ها تدسط تر يح  هان هيچنسمت عقايه علمي دارنهي سدن اي  ل عقايه علمي ا اخلاقي 

تتسير محودا از تلقين ا زيانمار بددر آرن در اين صدرج تلقين  ةشددي چهارن اي  ل با ارائين نميافراد يا  دامع تع

تدانه بل راحوي با آمدزش علمي ا تعليم ا تربيت اخلاقي صدرج  يردي پ جم اي  ل ا ر تلقين اخلاقي ناشايست مي

ها در حاوي  ل اصلا درسوي آر نليم دههدرست تع زماني صدرج  يرد  ل عقايه اخلاقي را بل ع دار امري مطلقاً

لقين ا ر تي بل نظر هيچ راهي براي ا و اب از تلقين اخلاقي ا دد نهارد ندر اين صدرج نقطعي ا مشفص نيست

 ملامت ااوهين ا مربيار براي تلقين ندر اين صدرج نناپذير باشهاخلاقي قاقل در برخي مدارد امري قزن ا ا و اب

 ي (Taylor, 2016, p.153) ها ا شا ردار اشوماه است ردر عقايه بل بگل

مع ا در علم ا  تلقين بل اينها نيم بايه بل اين ن ول اشاره  رد  ل در خصدص مو ي بددر تربيت اخلاقي بر آمدزه

 نشدد لها در نظر  رفوا ر تلقين بل ع دار امري محهاد ا مقيه بل آمدزه نشددي ب ابراينهاي دان  يافت ميتمان حدزه

تلقين محهاد بل  ناما از سدي ديگر ؛خاصي از دان  ا عقيهه محهاد  رد ةتدار آر را بل حدزنمي ندر اين صدرج

 ربارةدفاقه دويل بدده ا تدانايي انهيشيهر انوقادي  اي  لهاي ناخدشاي ه اخلاقي نيستي در ااقع هر دنل آمدزهآمدزه

 ل تلقين اخلاقي بل شحاا در عين شدديعقايه  ممي  در درانل مي تلقي ي بدده ا مد ب براز نآر را ايجاد ن  ه

ست ها متاهيم نادرها را بل ديگرار انوقاا دهه  ل در آر نل ت تدانه بل اش اا  دنا در آمدزهنادرست ا محر آر مي

ي  انمهاري از ( تلقين فرد برا1)  دنل هسو ه:شددي برخي اش اا آر اينمحر بل فرد تلقين مي بل ل ندعي آمدزة

   هه شاهه ا مهرك حمايتاخلاقي بهار درك ا اسوهقا عقلاني ا فاقه هر دنل  ة( آمدز2هاي موعصمانل )آمدزه

تحريل ااقعيت با ت يل بر ابعاد ملامت يك آمدزه ا ناديهه انگاشون ا ده م تي ا ناقص آر ا از  (7شددي )آمدخول 

دادر ارزش  لدههاي خاص يك آمدزه ا بي يه بر ارزشأ( ت4بردي )مي هاي  علي براي تقديت ادعاي خدد بهرهداده

شهه  يه بر درسوي مطلق يك آمدزه ا عهن اسوقماا از س ج  ا ارزيابي آر از سدي شفص تلقينة( ت5هاي )ساير آمدزه

 يري از ه( بهر3 ري )اخلاقي خاص با اسوتاده از اقوهار ا مر عيت شفص تلقين ة( تحميل آمدز1ا ديگراري )

پاداش ا ت ميلن ارعاب ا تههيهن سانسدرن تهييج ا تحريكن خشدنتن تعصماجن  :مان ه نهاي رفواري احساسيم انيسم

 ي(Momanu, 2012, p. 93فريب ا تمليغاج )
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 . بحث4

قين با ل دنل  ل ملاحظل شه هر هان از دا ديه اه فدق براي ارائل تميين  افي نسمت ميار تربيت اخلاقي با تهمار

به ا قابل  امري آيا تلقين اخلاقي ضرارتاً ي سئداا مهم اين است  لنداقص ا مسائل مهمي دست بل  ريمار هسو ه

رداشت معمدا متسرار اين با لار  سرزن  است يا اين  ل  اهي ااقاج بل وحاظ اخلاقي يا تربيوي قابل تد يل است؟

ط ين  نراز ايناقابل ا و اب استي  اومولامري ناشايست ا  همدارهقين  ل تل انهرا مطره  ردها اومول اشوماه از تلقين 

ناخدشاي ه تلقين مد ب شهه است تا مودويار تربيت اخلاقي در مقابل اين ااقعيت  ل تلقين اخلاقي امري ضراري 

از  نل شددهاشوها تلقين پ هاي اخلاقي بل بگلمقاامت  رده ا نگرار از اين  ل آمدزش ارزش نناپذير استا ا و اب

آر حذر    هي اين ترس حاصل از تربيت تلقي ي بل  ار برده شهه در برخي از عقايه اخلاقي مد ب شهه است تا 

اما  ؛(Tan, 2004, p. 4هاي عقلاني از عداطل تهي    ه )يمربيار تربيت اخلاقي را بل نتع تت ر انوقادي يا اسوراتژ

ل    ه  ل تمان  دامع ذهن  دانار خدد را باعوراف مي ندانها شريرانل مي ناشايست حوي  ساني  ل تلقين را وماماً

ي آر را تدار بل راحواهميت مدضدع تلقين است  ل نمي ده هةبفش ه ا اين نشاردب ش ل ميسدي تصديري مطل

رفوار  ا هاهان  راي ناديهه انگاشتي حاا ا ر تمان  دامع اقت ا انرژي خدد را معطدف بل ش ل بفشيهر بل ايهه

ريح ا ص ا بل ش ل  املاً مسوقيمطدر بلدر اين صدرج بايه  نانههاي مم ن  ردهترين شيده دانار خدد بل عاوي

 صادقانل با مدضدع تلقين رابرا شهي 

اخلاقي را  هايااقعيت آر است  ل تربيت اخلاقي در مراحل ااويل آر تلقي ي استن مسوقل از اين  ل آيا قحااج

قداعهي است  ةاين ندع تربيت دربردارنه ي(White, 2010, p. 124ع دار امري درست يا نادرست ش اخت ) بودار بل

تدانيم ل ما نمي دنل  همارها قابل درك نيست؛ يلي براي بگلزيرا چ ين دق ؛قابل آزمدر از سدي دقيل نيست  ل صرفاً

 ل   دنلهمار ا ارزيابي ا پرس  قرار دهيم سي ابل وحاظ عقلاني مد ل بددر ارزش ذاتي عقلانيت را مدرد برر

وقاي حوي ا ر ما مجمدر بل ادر مجمدع ي يك م ظر اخلاقي بهره بمريم ذتدانيم از دقيل ا شداهه اخلاقي براي اتفانمي

ع ي اين ي ؛بار انجان دهيمزيار اي غيرتدانيم اين  ار را بل شيدهمين ها باشيمها ا اصدا اخلاقي بل بگلبرخي از ارزش

 چ ار ا ازه دهه تا ياد يرنهه قادرها اوقاء   يم  ل هماي بل آرهاي قزن را بل شيدهام ار براي ما ا دد دارد  ل ب يار

 بل رشه ا بسط عقلانيت انوقادي خدد در آي هه باشهي

ا با رد  ن استي وذامري غيرمم نهايي  ل ه دز اا ه تدانايي اسوهقا اخلاقي نيسو هاسوهقا اخلاقي براي بگل

اصدا  يم ا صريحِمسوق تدار اسوهقا  رد  ل تلقينِهان ميارزي براي بگلام ار ا مطلدبيت اسوقلاا عقلاني ا اسوهقا

 .Garrison, 1986, pبل ل امري ضراري ا مطلدب است ) ننل ت ها بل وحاظ اخلاقي غيرمد ل نيست اخلاقي معمدقً

لقين هاي ملامت شفصيوي باشه نياز بل تاا ه برخي عاداج مشفص مطلدب ا ايژ ي براي اي  ل بگل ندر ااقع ي(272
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ل ب ناپذير هر دنل تربيت اخلاقي استيتلقين در برخي از مداقع امري ارزشم ه است ا بف  ا و اب نراداردي از اين

 نبل عمارتيهي ددر را تشفيص ده ها نودان ه درست يا نادرست بتربيت اخلاقي ت ها زماني تلقين خداهه بدد  ل بگل نااقع

هاي رس پ دربارةتلقين زماني صدرج خداهه  رفت  ل ههف معلم تدقل رشه بگل در قابليت انهيشيهر مسوقل 

 اخلاقي باشهي 

عقيهه دارنه  ل تعليم ا تربيت اخلاقي با تلقين در تحاد استي در اين نگرش ت ها  1اومول  ساني مان ه  دومرگ

گل ها بل وحاظ ماهدي عقلاني هسو ه ا بل بزيرا اين راش ؛در تعليم ا تربيت اخلاقي مجاز هسو ه هاي غيرتلقي يراش

آميفول استي مهناپذير با رشه ش اخوي دراا رشه اخلاقي بل نحدي ا و اب ةبفش هي بل عقيهقهرج ارزيابي ا نقادي مي

بهيهي  ستنا   هه تغييراج ساخواري ش اخوي ارائل ل  را مراحل اخلاقي نرشه اخلاقي  دومرگ بل مان ه پياژه ةنظري

 ر آر است  ل تداوي مراحل اخلاقي داراي همار دقيلي شهر بياررشه ش اخوي براي اخلاقي ةانگاشول استي نظري

 يرد ا در  ريار تمادا با محيط صدرج است  ل در مراحل رشه ش اخوي يا رياضي م طقي  ددك صدرج مي

بعه  ةسرا ار دارد در حاوي  ل در مرحل نفست رشه اخلاقي بگل با سيسوم پاداش ا ت ميل ةحل يردي  ددك در مرمي

ي اصدا نهاي ةآا پيراي خداهه  رد ا در مرحلاي باقتر از نظمي ايهها وماعي است ا سپس در مرحلل تأييهبل دنماا 

 ي(Kohlberg, 1970, p. 41)   هميمهار  سب احل اخلاقي اصداا وماعي قزن براي زيسون با ديگرار را در مر

رشه ش اخوي اخلاقي  دومرگ بايه  تت رشه ش اخوي ا اخلاقي داراي مراحل  دنا دني است  در خصدص نظرية

تدار بهار پيمددر مراحل ااويل بل مراتب بعه دست يافتي ه گامي  ل بگل در مراحل ااويل رشه ش اخوي خدد  ل نمي

 عهن رشه  افي از تدار اسوهقوي ا ارزيابي هاي ش اخوي اا بل ااسطةن قابليتشددبا يك دسودر اخلاقي مدا ل مي

نقادانل فرامين اخلاقي برخدردار نيستي وذا تربيت اخلاقي اا در اين مراحل يع ي زماني  ل با نظان ت ميل ا پاداش سرا ار 

تدار از قداي ل مرحلل بلد  ش اخوي ميآغشول بل تلقين است ا ت ها با پشت سر ذاشون مراحل ديگر ا رسيهر ب ندارد

 عقلاني ا اسوهقوي در تربيت اخلاقي بگل سفن  تتي

يا نادرست  تدان ه بل درستها نميزيرا بگل ؛تلقين است آر ضرارتاً ةتعليم ا تربيت اخلاقي در مراحل ااوي نرااز اين

ر ل  املا عامهانل از تربيت اخلاقي هسويمي دهاي اخلاقي ااقل باش هي بل همين خاطر ما نيازم ه يك ش بددر قحااج

ين ا با ها نيم بهار ترس از تلقها م وقل   يم ا آرهاي اخلاقي را بل ش ل مسوقيم بل بگلتدانيم آمدزهاين حاوت مي

ذيرش پ تدار با تد يل عقلاني معيار اخلاقي افراد را بلمي نها را بپذيرنهي در ااقعها آرتد ل بل تد يل عقلاني آمدزه

 ن(Zudlo, 2021, p. 186) تلقين ا دد داشول باشه مسئللبهار اين  ل  مورين نگراني نسمت بل  نها ترغيب  ردآر

اي از ااويل انه  ل بايه مجمدعلييه  ردهأپذيرنه بل نظر اين نگرش را تحوي  ساني  ل مماني اخلاقي تلقين را نمي

                                                           
1. Kohlberg 
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 ها نشانهيرا در  ريار تربيت م اسب در ذهن بگلها ها ا دد داشول باش ه  ل بودار آرارزش

خداهار اين  هاآرانهي عقايه اوقاء شهه  ردهبراي عقلاني  اسوهقاتقريما تمان ناقهار تلقين نقه خدد را مود ل عهن 

دد تدار مهعي بدر پاس  مياما  ؛   ه ايگمين تلقين را هاي عقلاني فرد  ار يري مهارجلرشه ا بسط ا بهسو ه  ل 

ي مربيار    هلقين ت بل موربي را هاي عقلانيبسط ا  اربرد قابليت خدد براي ةخداسومربيار  ل اين ام ار ا دد دارد  ل 

يرمم ن غ اين  ار بل نحديرا مدرد پرس  قرار ده ه ا  تارزش ذاتي عقلاني شا ردارنبل ااقع مشواق اين نيسو ه  ل 

 عقلانيت مشابل معرفي يك آ سيدن رياضي است  ل مدرد حمايتارزش ذاتي  باار بل ل  آيه دنل بل نظر ميايناستي 

تدار در حمايت از ارزش ذاتي تر قرار نهاردي در اين صدرج هيچ برهار عقلاني ا يا شاههي نميدقيل ا شداهه ب يادي

ني بل اين ار غيرعقلاوذا تا يه بر ارزش عقلانيت خدد ممو ي بر ندعي بامطره شهه براي عقلانيت آدمي ارائل  ردي 

 نشانهيارزش است  ل آر را هموراز تربيت حاصل از تلقين مي

 يه بر تلقين در تربيت اخلاقي دارار بگگي اين است  ل با نامطلدب انگاشون ا رد أترين دقيل تاما ي ي از مهم

لاق ا اخ دربارةد را بل آمدزش ها  اي خدناپذير تلقينن همداره اين نگراني ا دد دارد  ل تربيت اخلاقي بگلا و اب

 هاي  دنا در ا رقيب در اين حيطل داده ا م جر بل ترغيبهاي فلستي مفولل ا معرفي قلمرايي از  مي لطره ديه اه

اين عهن قطعيت ش اخوي م جر بل عهن تعهه  ي(,p. Hodson, 2014 74) در ميار  دانار شدد 1 رايي اخلاقيندعي نهانم

ربيت ا عهن تمايم تلقين از ت نخلاقي ا بل يك مع ا فقهار حس مسئدويت اخلاقي خداهه شهي در ااقعنسمت بل معيارهاي ا

ها را در مقابل اصدا اخلاقي بل حاا خدد رها    هي تمايل بل ا و اب از تلقين باعث شهه است تا معلمار ا ااوهين بگل

ايه بل شا ردار خدد چيمهاي خاصي را بگدي ه ا در عين معلمار همداره با اين داراهي ا معما مدا ل هسو ه  ل معلمار ب

ها در معرض تلقين ديگر عاملار فعاا در  امعل هاي خاصي عمل    هي اين امر باعث خداهه شه تا بگلشيدهحاا نمايه بل 

خدد را بل  هايهنظراج ا ديه ا تدانه ا نمايه آمدزشي فار  از ارزش داشول باشه ا وماماًي ب ابراين معلم نميقرار  يرنه

 مدضدع آمدزش بهانهي  دربارةرا هاي معلم خدد تا ديه اهآمدز حق دارد   هي در اين نگرش دان آمدزار م وقل ميدان 

بگل بل بهانل تلقي ي خدانهر تربيتن امري غيرمم ن ا  ةاز سدي ديگر عهن دخاوت ااوهين در سرندشت آي ه

لاني است  ل از ااوهين انوظار داشول باشيم تا فرزنهار خدد را براي  سوجدي اين تدقعي غيرعق ننامطلدب استي در ااقع

تدانه ناقض اصدا اخلاقي ااوهي شار باشه ترغيب ا تشديق    هي ااقعيت اين هايي  ل ميسمك زنه ي ا انوفاب

ل   بل مهرساست  ل ا لار ااوهين فرزنهار خدد را براي ياد رفون اخلاق معمدا ا بل ه جار س ت ا  امعل خدي

هايي  ل مدرد احوران ا باار خانداده ا  امعل ديه اه دربارةها را فرسو ه ا از مهرسل انوظار اين را نهارنه تا نظر آرمي

آر چل  اچل  ل ااوهين تمايل دارنه تدانه بين آرتغيير دههي ب ابراين همداره مي نمدضدعاج اخلاقي خصدصبل ناست

                                                           
1. moral agnosticism 
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ر است ت   ا دد داشول باشهي اومول ااوهين بل وحاظ اخلاقي براي تلقين فرزنهار خدد قابل  ل آمدزش ااقعي بل دنماا آ

تعليم ا تربيت ا زمي ل فره گي قزن براي ارزيابي ا مد ل بددر  زمي لنها فاقه پسزيرا بگل ؛سرزن  ا مقصر نيسو ه

 ديه اين نگرشي وعارف بل ما ميدر ااقع شعدر م ي(Overall, 2010, p.11) هاي اخلاقي خدد هسو هانوفاب

ا بل فرزنهار ترين تعههاج اخلاقي رب هي بل مح م رايانل نيست  ل ااوهين از معلمار انوظار داشول باش ه  ل پايااقع

 بسياري از اين تعههاج مجهم نماي هي  دربارةها را بل پرس  ا شك ها آمدزش ده ه ا در عين حاا بگلآر

دد  ل شاين نويجل حاصل مي نبا نظم اخلاقي از راه دقيل ا شداهه اخلاقي غيرمم ن است ايي  ل آش ايي از آر

هاي اخلاقي نيستي ب ابراين در اصل داشون م ظر عحديت در يك نظان اخلاقي ناشي از انگيمه قزن از سدي اسوهقا

داهه بدد تلقين اخلاقي خ نويجةاد بل احوماا زي ندهه تا بل اهميت اخلاقي چيمها پي بمرد لي  ل بل شفص ا ازه مي

(Suttle, 1981, p.156)را  معيارهاي اخلاقي اااين  ل  دربارةتلاشي است در دارار بگگي اخلاقي در نويجل تلقين  ي

بر تمايلاجن   ذاريأثيرتاين ندع تلقين ها تمعيت   هي   ه ا انوظار اين را داشول باشه  ل هر س ديگري نيم از آر تأييه

عهه اخلاقي  يري تاين امر م جر بل ش ل ياستاا  آي هةبر عقايه  تأثيرامري موتااج از بگل است  ل ا انوظاراج عاداج 

ت  ل بددر معيارهاي اخلاقي نيس ذاشون ش اخوي ا اسوهقوي بر مد لا صحل تأييهشدد  ل ت ها حاصل ها ميدر بگل

ر را ايجاد تدار آ ل مي استيت از اين اصدا اخلاقي در مرتمل عمل بل ل مهم باار ا تمع استنبگل در اين دارار فاقه آر 

يه ؤم ييلهيچ تحلامري غيرعقلاني نيست ا  اي حائم اهميت است  ل تعهه اخلاقي وماماًتعهه اخلاقي دانستي اين ن ول

ارار بعهي ددر  بگل ناقض خددمفواري اخلاقي اا تلقي ي در مراحل ااويل رشهِ ةاين نيست  ل تربيت اخلاقي بل شيد

 هه نهاشول ا نافي ملايم بار م تي ا تحقير   اما اين تلقينِ ؛ي ب ابراين تربيت اخلاقي نيم تلقي ي استخداهه بدداش زنه ي

هاي بل صدرج  ل در آر عقايه ا ارزش 1برخلاف تلقين شهيه ؛تت ر انوقادي ا سلب خددمفواري اخلاقي شفص نيست

ي ا ثابت ا پايهار ا مصدر ا مقاان در برابر هر دنل شاهه ا دويل در ذهن ا انهيشل شفص اي سفت ا غيرقابل نقادپي ره

    هيها عمل ميمل يا تحقيق بل آرأ يرد ا اا بهار هر دنل ت اي مي

 گيرینتيجه

 اه بل طره ديه نپذير است يا خيراين پژاه  بل دنماا اين پاس  اساسي  ل آيا تربيت اخلاقي بهار تلقين ام ار

مدافقار ا مفاوتار تلقين با تد ل بل معيارهاي چهار انل راشن محودان قصه ا پيامه پرداختي ادعاي مقاول براي پاس  

شرايط  يك عمل نگاه بل مفاطب ا رم تي بل پرس  فدق اين است  ل معيار اصلي براي مجاز بددر ا تلقي ي خدانه

درج اي صوماعي نيست  ل در ندعي خلاء زيسوي ا زمي لتلقين عملي ان نهاي خاص آر استي در ااقعا ايژ ي

را نتي  شهه آر را بل راحوي ش اسايي ا با مهر مذمدن بددر ابهي آر رفول ا بودار با ترسيم معيارهاي  دنا در تلاميت

                                                           
1. Indoctrination High 
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بعهي ا همداره م تي بل تلقين پرهيم  رده ا طرد  ردي ندع خاص مفاطب م جر بل اين خداهه شه  ل از نگرش تك

ايه بر هاي مفاطب بترين ايژ يا بر اساس شرايط ا زمي ل مفاطب بل بار ملامت ا ضراري آر تد ل نماييمي از مهم

ل ملامت استي ناپذير بل  يه  ردي تلقين در اين مرحلل نل ت ها امري ا و ابأس ي رشه ا پرارش شفصيوي اا ت ةدار

 ل بگل بل قداي انوقادي قزن براي س ج  ا پذيرش در دارار بلد  ف ري ا س ي قزن يع ي زماني  ندر مقابل

هر دنل تلاش براي قمدقنهر عقايه ا اصدا اخلاقي بهار تد يل عقلاني تلقين  نمعيارهاي اخلاقي مجهم شهه باشه

ين نياز بل تلقين بگل براي ا وساب م ظر اخلاقي م اسب بايه  تتن تلق دربارةبل مع اي محر ا ناپس ه آر خداهه بددي 

مراحل ااويل رشه بگل بل م ظدر پرارش قداي انوقادي اا در مراحل بعهي زيست اخلاقي خدي  امري  در

دانهي بگل هاي رشه بگل  اربرد تلقين را در تعليم ا تربيت اخلاقي ضراري ا مدفق ميناپذير استي ااقعيتا و اب

 تن ردر بل شيده ترغيب عقلاني نيسمل براي انجان عمل درست يا مسوعه عملأمسوعه  مي   تعمهي همراه با ت

هاي غيرعقلاني مدرد نياز استي براي اي  ل بگل وذا بل م ظدر اطمي ار از اوقاء عاداج مطلدب رفواري برخي راش

تلقين امري  ني ب ابرايناستنياز بل تلقين  نهاي ملامت شفصيوي باشهاا ه برخي عاداج مشفص مطلدب ا ايژ ي

تدانه س ي مفاطب ا بل ميمار شهج ا ملايمت اوقاء عقايه مي ست؛ بل ل با تد ل بل دارةنيي سره مذمدن ا ناپس ه 

 داراي بار ملامت يا م تي باشهي
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